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a r m a n m e l i . i r پرسش اصلاح طلبان از حسین شریعتمداری
در جنگ لبنان کجا بودید؟    

   ابطحی: گردان کیهانیون بگن تا دنیا را طالبانی 
گفت وگونکنیم، آرام نمی گیریم

سید جلال ساداتیان در گفت وگو با »آرمان ملی«:  
 تقویت» ائتلاف شمال«

 طالبان را سر عقل مي آورد  
  همه چیز با برنامه بود، طالبان باعث شکست آمریکا نشد 

آرمان ملی- یاسیمن طالقانی:  اصلاح طلـــبان 
به جنگ علیه طالبان بروند؛ اصولگرایان به یمن و 
کشورهای دیگر اعزام شوند و بجنــگند! این روزها آنچه 
در آن سوی مرزهای ایران مــی گذرد به بحث چالشی 
میان دو گروه اصلاح طلب و اصولگرا تبدیل شده است. 
موضوع از آنچه آغاز شد که حسن عباسی نگاشت. این 
تئوریسن دلواپس چنین عنوان کرده بود:» دو گروه از 
فارسی زبانان خود را مدافع پنجشیر و مردم افغانستان 
می خوانند و مخالف طالبان جا می زنند هر دو دروغ 
می گویند؛ سلطنت طلبان و اصلاح طلبان. عباسی به 
این دو دسته پیشنهاد تشکیل تیپ های سلطنتیون و 
اصلاحیون برای حضور در پنجشیر را داده است!« پس 
از آن بود که حسین شریعتمداری مدیرمسئول کیهان 
که برخی اعتقاد به حمایت او از طالبان را دارند، نوشته 
بود:» برادر عزیزمان آقای حسن عباسی نظر شنیدنی 
و جالبی مطرح کرده اند که اگر با یک پیوست اجرائی 
و عملیاتی همراه شود می تواند ادعاهای یک جریان 
سیاسی غربگرا و پرُ مدعا را نیز به بوته راستی آزمایی 
کشانده و نقش تعیین کننده ای در جدایی آب از سراب 
داشته باشد. اکنون که آمریکا در افغانستان با شکست 
مفتضحانه ای رو به رو شده، فرقه سیاسی غربگدا برخلاف 
سر و صدای قبلی که سوریه و عراق و داعش به ما چه 
ربطی دارد امروز جیغ می کشند که چرا علیه طالبان 
)به نفع آمریکا( وارد جنگ نمی شویم؟! حالا یک 
پیشنهاد منطقی و همه پسند در میان است و آن اینکه 
یک تیپ از مدعیان اصلاحات تشکیل شود؛ »تیپ 
اصلاحاتیون« هم اسم با مسمایی برای این تیپ است! 
بهانه نیاورید که این حرکت با سیاست های رسمی نظام 
نا همخوان است! چرا که، اولاً ؛ تا کنون کدام حرکت 
؛  شما با سیاست های نظام همراه بوده است ؟! ثانیاً
کدام موضع و اقدامتان با خواست آمریکا نا همخوان 
بوده است؟! ثالثاً؛ مگر فاطمیون و زینبیون با اجازه 
دولت های خود به جنگ با داعش رفته اند؟! شما هم 
تحت عنوان تیپ »اصلاحاتیون« به افغانستان بروید.« 
مدیر مسئول کیهان همچنین پیشنهاد کرده نام » تیپ 
اصلاحاتیون« ! هم اسم با مسمایی برای این تیپ است! 
اگر در ادعای خود صادق هستید، بسم ا...، بفرمائید در 
این تیپ ثبت نام کنید! البته نماینده قم در مجلس پس 
از انتشار مواضع شریعتمداری سعی کرد از قافله عقب 
نماند و دیروز گفت:»آقایان اصلاح طلب هم که دغدغه 
افغانستان دارند برای اقدامات جهادی به افغانستان 
بروند. آقایان اصلاح طلب مخالف حضور در سوریه 
و عراق بودند به آنجا نرفتند حال تأکید می کنم که 
جمهوری اسلامی باید در مسأله افغانستان ورود پیدا 
کند و مداخله کند خب بسم ا... شما اصلاح طلبان به 
عنوان نمایندگان جمهوری اسلامی در افغانستان حاضر 
شوید و نشان دهید که شما هم به یک دردی خورده اید 
و نشان دهید که کاری از دست تان برآمده و مردم 
بگویند حداقل این ها هم به یک دردی خوردند و یک 
خاصیتی داشتند فقط حرف نزدند. فقط شعار ندادند. 
بسم ا... بیایید بروید و هزینه اش را هم بدهید.« حجت 
الاسلام مجتبی ذوالنوری خاطرنشان کرد: اگر کسی به 
آقایان اصلاح طلب گفت ممکن نیست و از رفتنشان به 
افغانستان جلوگیری کرد بنده به عنوان نماینده مجلس 
قول می دهم که دستگاه های ذی ربط را متقاعد کنم که 
زمینه را برای رفتن آقایان اصلاح طلب به افغانستان باز 

کنند و مانعی برای رفتنشان وجود نداشته باشد.
 واکنش اصلاح طلبان به پیشنهاد شریعتمداری

سوی  از  پاسخ هایی  با  شریعتمداری  نوشتار 
اصلاح طلبان مواجه شد. بسیاری از اعضای این جریان 
تاکید کردند ابایی از همراهی مردم پنجشیر ندارند چرا 
که تمایلی ندارند در مرز ایران طالبانی مستقر شود که 
جز زور و محدودیت را به رسمیت نمی نشناسد اما در 
عوض اصولگرایانی مانند شریعتمداری و عباسی به 
مناطقی که جنگ است، بروند و در آن جبهه بجنگند. 
احمد زیدآبادی  فعال سیاسی اصلاح طلب در کانال 
تلگرامی خود متنی با عنوان »تو چنانکه می نمایی 
هستی؟« نوشت: اگر مدیر مسئول کیهان خودش هم 
به این منطق پایبند باشد، حرفش خیلی هم بی حساب 
نیست. یادم می آید در جریان جنگ 33 روزۀ لبنان که 
مسئولان روزنامۀ کیهان از پشت میزهایشان در تهران 
با نشر مطالب تحریک آمیز بر آتش منازعه در آن کشور 
بنزین می ریختند، من در یکی از نوشته هایم خطاب به 
آنها نوشتم: خب اگر جنگِ لبنان تا این اندازه برایتان 
شیرین و لذت بخش و نعمت و مایۀ مباهات است، چرا 
پشتِ میزهایتان در تهران میخکوب شده اید و بی درنگ 
راهی جبهۀ نبرد با اسرائیل در جنوب لبنان نمی شوید؟ 
اگر چنارهای خیابان ولی عصر از جایشان تکان خوردند، 
آنها هم از جایشان تکان خوردند! به هر حال، خود در 
جای امن نشستن و دیگران را به جانفشانی فراخواندن، 
ناپسند است. حال طرف می خواهد اصلاح طلب باشد 
یا مدیر مسئول کیهان و یا هر فرد دیگری در هر گوشۀ 
دنیا!« سید محمد علی ابطحی معاون رئیس دولت 
اصلاحات هم در واکنش به پیشنهاد شریعتمداری 
نوشت:»آقای شریعتمدار و دکترین پیشنهاد گردان 
اصلاحیون داده برای پنجشیر. نترسید، نترسید ، ما 
همه با هم هستیم چطوره؟ گردان کیهانیون هم بگن 
تا دنیا را طالبانی نکنیم، آرام نمی گیریم. بالاخره باید 
آماده باشیم بدو طرف. افغانستان حمایت می خواهد 
نه جنگ« مصطفی کواکبیان به صحبت های حسین 
شریعتمداری درباره حضور اصلاح طلبان در جنگ 
افغانستان واکنش نشان داد. وی در این باره در توئیتی 
نوشت: » به جناب شریعتمداری که خواستارحضور 
 اصلاح طلبان در  پنجشیر شده می گویم.  احمدمسعود 
کمک نظامی در  میدان را نخواسته، بلکه حمایت 
درعرصه  دیپلماسي مطرح است که آن را هم دریغ 
کردید! مگر در مقابله با تروریسم باید فرقی بین 
 افغانستان و  سوریه باشد؟ جنابعالی را به  مناظره در 
 صداوسیما دعوت مي کنم« روزنامه جوان نوشته 
بود:»این روز ها برخی کاربران و فعالان سیاسی و 
روزنامه نگاران که جمع زیادی از آن ها اصلاح طلب 
هستند، در فضای مجازی حامی مقاومت در افغانستان 
شده اند و سیاست ایران در قبال تحولات اخیر افغانستان 
را شدیداً به چالش می کشند. آن ها معتقدند که ایران 
باید در مقابل طالبان می ایستاد و رویکرد مذاکره ای 
ایران را در قبال طالبان، محکوم می کنند. موج سازی 
اخیر حتی به برخی سلبریتی های سینمایی هم رسید 
و کسانی که هیچ شناختی از سیاست و موضوعات 
مرتبط با افغانستان ندارند، ناگاه حامی پنجشیر و احمد 
مسعود و آن چیزی شدند که مقاومت نامیده می شود.« 
اصلاح طلبان به امثال نویسند این سطور پیشنهاد کردند 
با توجه به ادعای شناختی که از تحولات افغانستان 
دارد، به جمع یاران طالبان بپیوندد تا اصلاح طلبان 

را شکست دهند!

گزارش

آرمان ملی- نرگس کارخانـــه ای: 
مقاومت دیگر محدود به پنجشیر نیست، 
مردم به خصوص زنان در ولایت ها و شهرهای 
مختلف به اعتراضات ادامه می دهند و البته 
جنگ در پنجشیر نیز ادامه دارد. گفته 
می شود طی این جنگ طالبان دست به کشتار و جنایت های 
فجیعی در این ولایت زده است که البته از سوی طالبان رد می شود. 
به دلیل قطعی اینترنت و مخابرات در این منطقه امکان اطلاع یافتن 
از شرایط دقیق وجود ندارد اما از برخوردهای خشن و غیرانسانی 
طالبان با معترضان خبرها، فیلم ها و تصاویر بسیاری در دست است. 
طالبان پیشتر بارها وعده داده بود دست از جنایاتی این چنین که 
مشابه اقدامات آنها در 20 سال گذشته است دست برخواهد داشت. 
در این میان همچنین نگرانی برای تحقق دیگر وعده های طالبان، 
مخصوصا وعده های بین المللی وجود دارد. وعده ها و توافقاتی که 
شاید کشورهایی چون ایران بر آن اساس حمایت از پنجشیر را 
رد کردند. در این رابطه »آرمان ملی« به گفت وگو با سید جلال 
ساداتیان، سفیر پیشین ایران در بریتانیا، پرداخته است که در 

ادامه می خوانید. 
 به نظر می رسد ایران بیشتر تخم مرغ های خود را در 
سبد استقرار طالبان گذاشته است. اما برخی باور دارند 
ایران یکی از اهداف برنامه هایی چون حضور و حاکمیت 
طالبان بوده است. با وجود حمایت های ایران از این گروه، چه 
خطراتی در صورت استقرار آنها ایران را تهدید خواهد کرد؟

موضوع افغانستان از پیچیدگی های خاصی برخوردار است، 
اولین نکته که می توان مطرح کرد نحوه خروج آمریکا و تهاجم 
غافلگیرکننده طالبان است. به نظر می آید با وجود اینکه ایران 
در حال گفت وگو با طالبان بود، سرعت پیشرفت آنها ایران را نیز 
غافلگیر کرد. نکته دومی که باید مورد توجه قرار داد تحلیل نه 
چندان صحیح برخی در داخل ایران است که باور دارند طالبان 
عامل هزیمت و شکست آمریکا شده است و در نتیجه اقدامات 
و حضور آنها بوده که آمریکا از منطقه خارج شده، در حالی که 
واقعیت امر با این تحلیل متفاوت است. به نظر می رسد مساله 
اصلی، طرحی برنامه ریزی شده است تا منطقه و به خصوص ایران را 
دچار مشکل کنند. از منظر برون مرزی و مخصوصا نسبت به کشور 
ما این خطر وجود دارد که ایران با مرز حدود 1000 کیلومتری با 
افغانستان محل تعرضات و ایجاد مشکلاتی قرار گیرد که از سوی 
گروه های معارض با ایران، داعشی ها و دیگر جریانات تروریستی، 
که در افغانستان متمرکز می شوند. همین حالا نیز اگر این خبر 
صحیح باشد ما شاهد هستیم که پاکستان به دره پنجشیر حمله 
پهبادی و هوایی کرده است و حتی نسبت به اعتراضات در این رابطه 
نیز معترض است و ایران را تهدید نموده. اگر مدت زمانی بگذرد و 
طالبان تثبیت شود، باید به نحوی زندگی خود را اداره کنند، در 
نتیجه ناچار هستند به سوی کشوری بروند که به آنها کمک می کند. 
چنین کشوری عربستان است که هم انرژی آنها را تامین می کند 
و هم به آنها پول و امکانات می دهد و آنها در نتیجه باید گوش به 
فرمان عربستان باشند. عربستان نیز تلاش دارد با آمریکا ارتباطات 
خود را تقویت کند و در نتیجه به نظر می رسد آنها با گذشت شرایط 
فعلی و تثبیت شدن به گونه ای دیگر عمل کنند. شرایط فعلی به 
معنی اقداماتی است که آنها اخیرا انجام داده اند، آنها عفو عمومی 
اعلام کرده اند، ادعا دارند زنان می توانند به محل کار خود بروند، در 
حسینیه شیعیان سخنرانی کرده اند و گفته اند برای آنها در مناسبات 
مختلف مشکلی نخواهد بود. اینها همه بر اساس وعده    هایی است که 
در گفت وگوها به ایران داده  شده، اما مشخص نیست که آنها بر سر 
این وعده ها باقی بمانند و به چنین عملکردی ادامه دهند. در نتیجه 
ممکن است در آینده نزدیک تعرضاتی نسبت به ایران صورت گیرد.
 آیا حمایت ایران از طالبان و به نوعی تلاش در ایجاد 
توافق با آنها، در شرایط سختی که قرار است احتمالا برای 
کشور ما ایجاد شود، می تواند راهگشا باشد و ایران را از 

خطرات حفظ کند؟
در حال حاضر ایران در یک تنگنا قرار گرفته است، دخالت ایران 
که حتی به معنی ورود نظامی نیست و می تواند تعارضاتی را ایجاد 
کند و عدم دخالت نیز می تواند اعتراضات بیشتری را به همراه داشته 
باشد. به نظر می رسد مصلحت این است که از طریق خود جریان 
فاطمیون که افغانی هستند و با هماهنگی با ازبک ها و تاجیک ها، 
ائتلاف شمال تقویت بشود و طالبان را وادار به تمکین نسبت به 
ایجاد دولت ائتلافی فراگیری کند که همه گروه ها را آن هم از طریق 
انتخابات در بر می گیرد. در آن شرایط احتمالا همان دولت ائتلافی 
باعث کنترل خود آنها خواهد شد و تعارضات نسبت به ایران یا 
صفر می شود و یا بسیار کاهش پیدا می کند. در نتیجه آنچه توصیه 
می شود این است که تقویت جبهه یا ائتلاف شمال یا فارسی زبانان 
است که شامل همه افراد منطقه پنجشیر به علاوه مناطق بدخشان، 
فاریاب و سایر مناطقی می شود که بیشتر فارس زبان هستند. آنها 
نهایتا باید در یک دولت ائتلافی سهم خود را بدست آورند. این بخش 
از افغانستان مجموعا حدود 67 تا 77 درصد، دوسوم، جمعیت 
کشور را شامل می شوند. قرار نیست آنها زیر حاکمیت طالبان و یا 

پشتون هایی بروند که یک سوم جمعیت کشور را دارند. 
 طالبان در میان این قومیت ها خود را غالب و اکثریت 
می داند، در نتیجه این امر با شناختی که در حال حاضر از 
طالبان داریم، با حضور آنها در قدرت چه خطراتی دیگر 
قومیت ها را تهدید می کند که می تواند عاملی برای جنگ 

آنها با طالبان شود؟ 
طالبان با اعضایی متشکل از پشتون های پاکستانی، تعدادی 
نیروی فرامنطقه ای به علاوه برخی پشتون های جنوب افغانستان 
است و اگر خود جمعیت آنها در نظر بگیریم و کل پشتون هایی 
که از سال 1995 باعث شکست اتحاد جماهیر شوروی شدند و 
دولتی تشکیل دادند، بر اساس برآوردهای ارائه شده از جمعیت، 
آنها حداکثر یک سوم جمعیت افغانستان هستند اما تلاش دارند 
این یک سوم حاکمیت مطلق بر افغانستان را بدست آورند. در 
این امر آنچه که پیشنهاد داده اند این است که بقیه قومیت ها 
مثل هزاره ها، شیعیان، فارسی زبانان منطقه پنجشیر، تاجیک ها 
و ازبک ها و دیگران هر یک نمایندای در دولت داشته باشند. این 
پیشنهاد و طرح طبیعتا از سوی این قومیت ها قابل پذیرش نیست. 
آنها پیشنهاد دارند دولتی بی طرف تشکیل شود، انتخابات صورت 
گیرد و هر کدام از جریانات نمایندگان خاص خود را داشته باشند و 
بر اساس وزنی که می آورند در حاکمیت حضور داشته باشند، چرا 
که مساله اول این خطر را دارد که طالبانی که می خواهد با قدرت 
سرنیزه و نظامی   گری حاکمیت را بدست آورد، بعد از تثبیت کامل 
همه نمایندگی ها را حذف کند و دست به کشتار بزند و در نهایت 
همان رفتارهای گذشته شامل تعرض نسبت به زنان، نقض حقوق 
انسانی سایر قومیت ها در افغانستان و به خصوص کشتاری که آن 

سال ها در خصوص شیعیان داشتند را بار دیگر تکرار کنند.

آرمان ملی: »اعتماد عمومی«  واژه ای است 
که این روزها بسیار مورد تاکید روسای قوا، وزرا، 
نمایندگان مجلس و حتی چهره های سیاسی 
قرار گرفته و همه از لزوم بازیابی اعتماد عمومی 
مردم نسبت به مسئولان، وعده ها و عملکردها 
سخن می گویند. اما نکته اینجاست که مهم تر از 
بازگرداندن اعتماد عمومی چگونگی پرداختن به 
این امر مهم است. برخی معتقدند رئیس جمهور 
با حضور در بین مردم، شنیدن حرف هایشان و 
دستور برای حل مشکلات در بلند مدت موجبات 
این بازگشت اعتماد را فراهم می کند. قدر مسلم 
رئیس جمهور و دولتش اگر می خواهند در ذهن 
مردم از خود نقش خوب و ماندگاری بر جای 
بگذارند باید ابتدا مشکلات اقتصادی و معیشتی 
مردم را چاره کنند و شرایط را طوری پیش ببرند 
که میزانی از رضایتمندی و رفاه نسبی در جامعه 
ظاهر شود. مسلما هر چه عملکردها مطلوب و 
عمل به وعده ها بیشتر باشد در بازگشت اعتماد 
مردم به دولت و مسئولان موثر خواهد بود. رئیس 
جمهور هم خود بهتر می داند که رمز موفقیتش 
تغییر به نفع مردم است؛ پس باید بیش از همه 
چیز در این تغییر در جهت رضایت مندی مردم 

کوشا باشد. 
 چالش اعتماد

 رئیس جمهور در شرایطی دولت سیزدهم را 

تشکیل داد که طی این سال ها عملکرد مسئولان 
و سیل مهیب مشکلات اقتصادی و معیشتی 
مردم، اعتماد آنها به مسئولان را کاهش داده 
است. از سویی همین مسئولان در ادوار قبل 
نه تنها بابت وعده های خود به مردم پاسخگو 
نبودند، بلکه سعی کردند برخی مسائل را هم از 
چشم مردم مخفی نگه دارند. حال در این شرایط 
رئیسی با وعده های زیادی بر سر کار آمده است. 
مهار تورم و تک رقمی کردن آن، ایجاد اشتغال، 
توجه به اقشار ضعیف، تقویت ارزش پول ملی، 
مبارزه با فساد و  ساخت۴ میلیون مسکن تنها 
بخشی از وعده های او به مردم است. با این حال 
به دلیل کاهش سرمایه اجتماعی، مردم نسبت به 
تحقق این وعده ها تردید دارند. به همین دلیل 
افزایش اعتماد مردم به دولت یکی از چالش های 
اصلی دولت رئیسی است، زیرا دولتی با حمایت 
حداقلی، برای پیشبرد برنامه های خود با مشکل 
مواجه خواهد شد. البته حضور در بین مردم و 
گفت و گو با آنها ایرادی ندارد. مشکل آنجا شروع 
می شود که این دیدارها بیشتر به نمایش تبدیل 
شود و گره ای از مشکلات مردم باز نکند. رئیسی 
تصمیم گرفته است بین مردم باشد اما به فکر حل 
ریشه ای مشکلات هم باشد. با این وجود دولت 
رئیسی برای حل این چالش، دست بسته نیست 
و با تکرار نکردن اشتباهات گذشته می تواند 

در مدت کوتاهی، اعتماد جامعه را تا حدودی 
بازسازی کند. رئیسی و یارانش به خوبی می دانند 
که در زمانه فعلی با گسترش انواع رسانه ها و 
شبکه های اجتماعی، دیگر امکان مخفی کردن 
مسائل از چشم جامعه تقریبا غیر ممکن است. 
مخفی کاری و پاسخگو نبودن، ضربه مهلکی به 

اعتماد عمومی می زند.
 سفرهای استانی

رئیس جمهور پس از روی کار آمدن از همان 
ابتدا همه مسائل را به طور میدانی بررسی 
می کند، کمتر به پشت میز نشینی و جلسات 
کاری تن می دهد  و با سفر به استان  های محروم و 
مواجهه از نزدیک با مسائل و مشکلات مردم نشان 
داده که درصدد است از همین ابتدای کار فرصتی 
را از دست ندهد و از هر زمانی برای حل مشکلات 
مردم و کشور بهره لازم را ببرد. نمونه این مساله 
را نیز می توان در سفرهای استانی رئیسی به 
خوزستان، سیستان و بلوچستان و اخیرا طبس 
مشاهده کرد که با حضور در بین مردم و شنیدن 
مشکلات آنها در همان جا دستوراتی هم بابت 
حل مشکلات مردم صادر کرده است. هر چند که 
برخی معتقدند این نوع سفرهای استانی رئیس 
جمهور در بحبوحه کرونا می تواند تاثیر روانی 
هم داشته باشد. اما نکته مهمی که بسیاری بر 
آن تاکید می کنند دستاوردهایی است که باید 

از این سفرها به دست آید و مشخص گردد که در 
سفر چند روزه رئیس جمهور و برخی از وزرا به 
یک استان پس از یک ماه چه اتفاقاتی در راستای 
اقدام و عمل به مصوبات و تصمیمات گرفته شده 
در خصوص آن استان رخ داده است. قدر مسلم 
هر چقدر عملکردها و عمل به وعده ها بیشتر باشد  
موجب خواهد شد اعتماد و امید جامعه نسبت به 
تغییر در راستای افق پیش روی روشن بیشتر 
شود. لذا حال که  رئیس جمهور و وزرا به طور 
جهادی  و میدانی وارد عمل شده اند باید طبق 
برنامه های مدون و زمان بندی شده پیش رفته 
و به مردم گزارش کار دهند، چراکه اگر دولت 
در حوزه  های مختلف وعده هایی بدهد که عزمی 
برای عمل به آنها وجود نداشته باشد این مساله  
نه تنها به پاشنه آشیل بزرگ دولت تبدیل خواهد 
شد بلکه نگاه، نظر و اعتماد  مردم از دولت رئیسی 
و تغییر به نفع مردم در این دولت برخواهد گشت 
که خود به تنهایی خسارتی بزرگی خواهد بود. 
قدر مسلم دولت باید  به دغدغه اصلی جامعه 
توجه کند تا مردم، دولت را در کنار خود احساس 
کنند، چراکه اکنون  به اندازه کافی شکاف میان 
جامعه و مسئولان شکل گرفته است و دیگر 
نیازی به تعمیق این شکاف نیست. البته سفرهای 
استانی رئیس جمهور که از استان های محروم و 
کمتر برخوردار شروع شده را می توان از دو دیدگاه 
بررسی کرد و نقاط ضعف  آن را تحلیل کرد. در 
این راستا بسیاری بر این باورند که یکی از نقاط 
ضعف تصمیمات اخیر رئیسی  در همین سفرهای 
استانی او اوست و می شود در مرکز مرکز نشست 
و تصمیمات کد نظر را اتخاذ کرد و برای انجام به 
مسئولان مربوطه در آستانه ابلاغ و پیگیری کرد. 
لذا برای اخذ چند تصمیم نباید فرصت را هدر 
داد و سفرهایی چند روزه به استان های مختلف 
داشت، چراکه اگر با تصمیمات درست و حساب 
شده مشکلات مردم حل شود همین موجب 
رضایت خاطر مردم و اعتماد به دولت خواهد شد. 
از طرفی برخی همین مساله را نقطه قوت رئیسی 
بر می شمرند و معتقدند کار جهادی  و حضور در 
بین اقشار مختلف مردم باعث خواهد شد تا مردم 
رئیس جمهور و دولت مستقر را بیش از گذشته از 
آنه خود بدانند و حتی به آنها در جهت مشکلات 
جامعه کمک کنند. باید دید این رویه در پیش 
گرفته شده از سوی دولت چه میزان دستاوردهای 
مشخص و مطلوبی برای مردم خواهد داشت و 
جامعه چه قضاوتی از سفرهای استانی رئیس 

جمهور خواهد داشت.

آرمان ملی- مطهره شفیعی: این روزها که بحث مرخصی زندانیان 
مطرح است، یک سوال در اذهان شکل گرفته که چرا نمایندگان مجلس 
و برخی دیگر از دلواپسان تنها در مورد مرخصی مهدی هاشمی و 
حسین فریدون صجبت می کنند و به سوالات دیگر در اذهان در باره 
وضعیت زندانیان دیگر پاسخی داده نمی شود. بر اساس قانون متهم با 
اثبات جرمش باید مدت محکومیتش را در زندان بگذراند و در مواقعی 
با موافقت مسئولان به مرخصی دارای مدت مشخص می رود.در طی 
سالهای دو زندانی بودند که بعضا شایعات درباره آنها زیاد بود و پاسخ 
مشخصی به ابهامات داده نشد. این زندانیان اسفندیار رحیم مشایی و 

حمید بقایی هستند.
 احکام سنگین برای دو بال احمدی نژاد

اتهامات بقایی به گفته سخنگوی قوه قضائیه وقت، »تصرف غیرمجاز، 
اختلاس و تباني در معاملات دولتي« بود. اتهاماتي که درنهایت 15 سال 
حبس و جزاي نقدي، نتیجه  بخش نخست یعني تصرف غیرقانوني در 
اموال دولتي بود و 15 سال حبس و جزاي نقدي و انفصال دایم از خدمات 
دولتي و البته رد مال در حق دولت، نتیجه اثبات اختلاس و تباني او در 
معاملات دولتي. نهایتا بقایي درحالي 22 اسفندماه 96 به زندان معرفي 
شد که چندي بعد، در 11 شهریورماه 97 به اتهام توهین در شعبه 1059 
دادگاه کیفري دو ویژه رسیدگي به جرایم کارکنان دولت نیز محاکمه و 
درنهایت به 6 ماه حبس تعزیري دیگر محکوم شد. مشایی هم وضعیت 
خوبی نداشت چنانکه سخنگوي قوه قضاییه شهریورماه 97 اعلام کرد 
که او به اتهام اجتماع و تباني براي ارتکاب جرم علیه امنیت ملي مطابق 
ماده 610 قانون مجازات اسلامي به 5 سال حبس و در رابطه با تبلیغ 
علیه نظام به استناد ماده 500 قانون مجازات اسلامي به تحمل یک سال 
حبس و نیز به اتهام توهین به مقامات قضایي به سبب انجام وظیفه به 
6 ماه حبس محکوم شده است؛ به بیان دیگر مشایي در دادگاه بدوي 
مجموعا به 6 سال و 6 ماه حبس محکوم شد که 5 سال آن اجرایي بود؛ 

حکمي که آذرماه 97 عینا در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.

 بقایی بستری است؟
بارها خبر مرخصی مشایی و بقایی منتشر شد اما رسانه ها چندان 
پیگیر مدت این مرخصی ها و زمان بازگشت آنها به زندان نبودند. 
بیشتری اخباری که درباره مرخصی بقایی منتشر شد به بیماری اعصاب 
و روان او اشاره داشت و همین موضوع مرخصی های بلند مدت او را 
توجیه میکرد مانند روز گذشته که یکی از چهره های رسانه ای نزدیک به 
احمدی نژاد از بستری مجدد حمید بقایی در بیمارستان اعصاب و روان 
خبر داد. سید یاسر زواره ای، در توئیتی نوشت: آقای بقایی مدتی است 
که به دلیل وضعیت بد جسمی و روحی ناشی از فشار زندان و اعتصاب 
غذا در بیمارستان اعصاب و روان بستری شده است. از خداوند متعال 

خواستار شفای همه بیماران به ویژه ایشان هستیم.
 مشایی کجاست؟

اما مشایی کجاست؟ به نظر نمی رسد او بستری باشد. 10 
مهرماه 9۸، برخی سایت های خبری با انتشار عکسی از 
مشایی در یک کافی شاپ مجلل در شمال تهران، از آزاد 
بودن او خبر دادند! برنا نوشت:» اسفندیار رحیم مشایی که 

گفته می شود در زندان و در حال گذراندن دوران حبس خود 
است در کافی شاپ مجللی در شمال شهر تهران رویت شد.« 

به فاصله یک سال بعد یعنی در مهرماه 99 یک سایت خبری 
نوشت: »شنیده شده که اتاق محل اقامت آقای اسفندیار 
رحیم مشایی معاون و مشاور رئیس جمهور سابق در زندان 
اوین را به آقای محمدعلی نجفی داده اند. کانال تلگرامی 
دولت بهار؛ منتسب به هواداران احمدی نژاد در خبری 
مـدعی انتقال محمدعلی نجفی )شهردار سابق تهران( به 
اتــاق مشایی )رئیس دفتر رئیس جمهور سابق( در بند چهار 
زندان اوین شد. این کانال تلگرامی در ادامه نوشت: اتاق 
محـل اقامت آقای اسفندیار رحیم مشایی معاون و مشاور 
رئیس جمهور سابق در زندان اوین را به آقای محـمدعلی 

نجفی داده اند و ایشان را به اتاق دیگری منتقل کرده اند که امکانات 
چندان مناسبی ندارد!« نکته قابل تامل آن است که احمدی نژاد خارج 
زندان بودن مشایی را لو داد. او در 5 خرداد گفت:» برادر دیگرم آقای 
مشایی را آنقدر تحت فشار قرار دادند که امروز در نقطه نامعلومی در 
شمال کشور خود را از جامعه کنار کشیده و به تنهایی زندگی می کند« 
بنابراین احمدی نژاد اعتراف کرد مشایی به جای زندان در شمال کشور 
روزگار خود را می گذراند و نشانی از بیماری یا دلیل دیگری که باعث 
مرخصی بلند مدت او شده باشد، ارایه نشد. نباید از اظهارات سردار 
خورشیدی در فروردین سال جاری براحتی عبور کرد که گفته بود 
»حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی روند عفوشان در دوره ریاست 
ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه طی شده و دیگر به زندان برنمی گردند. 
این را هم بگویم ارتباط آقای مشایی با آقای رئیسی یک ارتباطی فراتر 
از دوستی عادی است.« . 2 اردیبهشت ایلنا نوشت؛» یک منبع آگاه در 
قوه قضائیه از تمدید مرخصی آقایان بقایی و رحیم مشایی به دلیل ادامه 
داشتن روند درمان خبر داد. یک منبع آگاه در قوه قضائیه با اشاره به 
انتشار اخبار و شایعاتی درمورد عفو حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی 
اظهار کرد: هیچ عفوی درمورد این دو محکوم قضائی صورت نگرفته 
است. وی تا کید کرد: برابر مقررات و طبق قانون به این افراد مدتی 
پیش مرخصی داده شده است که با توجه به گواهی معتبر پزشکی 
و  شرایط جسمانی بقایی و مشایی، مرخصی آنها به دلیل ادامه 

داشتن روند درمان تمدید شده است.«
 ابهامات درباره وضعیت مشایی

مشخص نیست چرا اعضای کمیسیون اصـــل 
90 مجلس در گــــزارشی که پس از بازدیدشان 
از زندان اوین ارایــه کردند، اشاره ای به وضعیت 
مشایی و بقایــی نکردند و تمام توجه خود را 
به مهدی هاشمی در زندان معطوف کردند. 
آیا همه زندانیان با هم برابر نیستند و نباید 
دوران محکومیت خود را جز در مواردی که 
با حکم قاضی به مرخصی می روند، در زندان 
بگذرانـــند. حضور در کافی شاپ و زندگی در 
شمال کشور از جمله سوالاتی است که در مورد 

مشایی وجود دارد.

کمیسیون اصل 90 مجلس گزارش بدهد 

مشایی در زندان است یا هنوز در شمال؟

 منصور حقیقت پور از چهره هاي نزدیک به علي لاریجاني درباره 
استعفاي آملي لاریجاني گفت: ان شاءا... این شخصیت در آینده، 
نقش هاي موثرتر و مفیدتري ایفا خواهند کرد. وی افزود: این 
استعفاها و آمدن و رفتن ها، موضوعي معمول و عادي است. به هر 
حال فردي، 10،15 سال کار مي کند و خسته مي شود. حقیقت پور 
درباره گمانه زني ها مربوط به رفتن آملي لاریجاني از مجمع 
تشخیص نیز ادامه داد: ما غیب گویي بلد نیستیم، امیدواریم علم و 
آثار بسیار خوب ایشان در اختیار جهان اسلام و ایران قرار بگیرد. به 
هر حال ایشان، چند سالي را در شوراي نگهبان بودند و الان خسته 
شدند اما همچنان در مجمع حضور دارند. به هر حال ایشان یکي 
از فقهاي اهل تحقیق و مطالعه و نظر در مطالب فقهي هستند و 
ان شاءا... آثار و برکاتشان براي همه مبارک خواهد بود و همه از آن 
استفاده مي کنند. او در پاسخ به این سوال که آیا استعفاي ایشان 
به دلیل دلخوري بوده است یا خیر؟ عنوان کرد: من فکر نمي کنم 
به دلیل دلخوري بوده باشد به هر حال این انقلاب فرزند همه است 

و انسان از فرزندش دلخور نمي شود.

سخنگوي سازمان انرژي اتمي گفت: بازرسي هاي فراپادماني 
آژانس بین المللي انرژي اتمي متوقف شده، اما بازرسی هاي پادماني 
انجام مي  شود. روز سه شنبه شانزدهم شهریور روزنامه وال استریت 
ژورنال مدعي شد طبق گزارش محرمانه اي که به دستش رسیده، 
ایران با فعالیت و بازرسي آژانس بین المللي انرژي اتمي از برنامه 
هسته اي خود مخالفت مي کند تا حدي که فعالیت هاي آژانس در 
ایران، در مقایسه با هر دوره دیگر در 6 سال اخیر »به شدت تضعیف 
شده« است. بهروز کمالوندي دراین باره توضیح داد که بازرسي هاي 
نوع فراپادماني متوقف شده، اما بازرسیهاي پادماني طبق قانون و با 
روند طبیعي، در حال انجام است.وي ادامه داد: بر اساس قانون اقدام 
راهبردي مجلس براي لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران، دو 
ماه بعد از تصویب این قانون و با توجه به عدم لغو تحریمها علیه ایران، 
اعلام کردیم که دیگر نظارت هاي فراپادماني در کشور اجرا نخواهد 
شد؛ بنابراین آژانس بینالمللي انرژي اتمي دیگر اظهاریه، دسترسي 
و بازرسي پروتکلي ندارد، اما بازرسیهاي پادماني که در همه کشور ها 

در حال انجام است، طبق روال طبیعي در ایران هم انجام مي شود.

وکیل مدافع بابک زنجاني مطلب منتشر شده در فضاي مجازي در 
خصوص موکلش مبني بر زندگي او در ویلاي شخصي اش درلواسان 
را شایعه دانست و آن را تکذیب کرد.رسول کوهپایه زاده مدعي شد: 
موکلم بابک زنجاني در طول هشت سال گذشته و از ابتدا تاکنون 
به صورت انفرادي در بازداشت به سر مي برد. همچنین در طول 
هشت سال گذشته برخلاف برخي از آقازاده ها و زندانیان، موکل 
حتي یک روز هم به مرخصي نیامده و با درخواست اعطاي مرخصي 
اش موافقت نشده است.وي افزود: متاسفانه از بدو تشکیل پرونده 
در طول هشت سال گذشته تا امروز برخي از اشخاص برخلاف ظاهر 
ادعاهایي که مطرح مي کنند نه به دنبال کشف حقیقت هستند و نه 
در پي اجراي عدالت و صیانت از بیت المال بلکه در صدد بهره مندي 
سیاسي و جناحي از این پرونده بودند.وي گفت: انتشار این مطالب 
نیز که موجب تشویش اذهان عمومي هم مي شود ، صرفاً در این 
راستا قابل ارزیابي است که این موضوع کذب محض است.اواخر سال 
1392 بازداشت سرمایه دار جنجالي به نام »بابک زنجاني« از سوي 

محسني اژه اي سخنگوي پیشین قوه قضاییه اعلام شد.

توقف بازرسي هاي 
فراپادماني آژانس

بابک زنجاني یک روز هم 
مرخصي نداشته است!

استعفاي آملي لاریجاني به 
دليل دلخوري بوده است؟

 »آرمان ملی« سفرهای استانی رئیس جمهور و تاثیر آن بر اعتماد عمومی را بررسی می کند

بازگشتاعتماددرگروعملبهوعدهها
لزوم پیگیری دستاوردهای سفرهای استانی 


